
ه  إن اللَّ
يستحيي 
من العبد 
أن يرفع 
إليه يديه 
فيردهما 
خائبين.
خداوند از بنده 
شرم دارد که 
دست هاى خود را 
به سوى او بلند کند 
و آن را نومید
باز گرداند.

من له جار 
و یعمل 

بالمعاصی 
فلم ینهه فهو 

شریکه
هر کس همسایه اى 
داشته باشد که گناه 

مى کند ولى او را 
نهى نکند، شریک در 

گناه اوست.

شیوه 
پیامبر(ص)

به وقت 
مصیبت

رسول خدا (ص) هر 
گاه به مصيبتى دچار 
مى شد برمى خاست، 

وضو مى گرفت و دو 
ركعت نماز مى خواند 
و چنين دعا مى كرد: 
«اللهّمّ قد فعلت ما 
امرتنا، فانجز لنا ما 
وعدتنا؛خدايا، من 

آنچه را به ما دستور 
داده بودى انجام دادم، 
پس آنچه را به ما وعده 

داده اى محقق فرما».

پیامبر فروتن

ابو خديجه گويد: در 
مجلسى كه من حاضر 
بودم بشير دهان از 
امام صادق (ع) پرسيد: 
آيا رسول خدا (ص) 
در حالى كه بر دست 
راست يا چپ تكيه 
كرده باشد غذا ميل 
مى كرد؟ فرمود: رسول 
خدا (ص) هيچ گاه 
در حال تكيه دادن بر 
دست راست يا چپ 
غذا ميل نمى كرد، 
بلكه مانند بردگان 
مى نشست. من 
گفتم: چرا چنين بود؟ 
فرمود: براى فروتنى در 
برابر خداى بزرگ.

سنن النبى سنن النبى

رمان «دزد و شاهزاده» نوشته مجید ملامحمدی با موضوع 
اتفاقات پس از واقعه عاشورا توسط انتشارات کتاب جمکران 

منتشر شد.
به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران (ایبنا)، انتشارات کتاب 
جمکران به تازگی رمــان «دزد و شــاهــزاده» نوشته مجید 
ملامحمدی را با موضوع اتفاقات پس از واقعه عاشورا 

منتشر کرده است.

«دزد و شاهزاده» رمان جدید این نویسنده که شخصیت 
اصلی آن پسری نوجوان به نام پیمان است، در مورد افرادی 
است که در واقعه عاشورا در مقابل امــام حسین(ع) قرار 

گرفتند و با ایشان جنگیدند.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که زرعه مأمور خشن و بی رحمی 
که با سربازان تحت فرمانش، جلو رودخانه فرات در کربلا 
ایستاده و برای چندمین بار نمی گذارد امام حسین(ع) و 

یارانش مشک هایشان را از آب گــوارای آن پر کنند، مورد 
ــام(ع) قــرار می گیرد و پس از واقعه عاشورا دچار  نفرین ام
تشنگی شدیدی می شود و شب و روز از مردم آب می طلبد؛ 
اما هربار که آب می آشامد، عطشش برطرف نمی شود و باز 
هم تشنه است. زرعه بر اثر اتفاقی عجیب، ناگهان به زمانه 
ما می آید و برای نوجوانی به اسم پیمان، وحشت و دردسر 
می آفریند. زرعه، پیمان را با زور به زمانه خود در کوفه می برد 

تا او را به عنوان غلام به ابن زیاد بفروشد و پولی برای درمان 
عطش خود بدست بیاورد. پیمان از دست زرعه می گریزد و 
در شهر کوفه، سرگردان می شود. او گرفتار کوفیان بی وفاست 

و به دنبال راه نجات تا اینکه...
در قسمتی از کتاب می خوانیم: «شکر خدا دست و پایم باز 
بود. اگر مهارت از خود نشان می دادم، می توانستم به راحتی 
از چنگ آن ها فرار کنم و خودم را در کوچه پسکوچه های کوفه 

گم و گور کنم. فکر بدی نبود. طفیل برای اینکه من را غلامی با 
شخصیت و پرارزش نشان دهد، دست و پایم را باز گذاشته 
بود. لابد عرب ها با دیدن من، با سر و وضعی که داشتم، جور 
دیگری رویم قیمت می گذاشتند و شکل دیگری من را از او 

می خریدند.
طفیل افسار اسب و الاغ ها را به دست غلام سیاه داد و با 
عتاب گفت: «این حیوان ها را ببر کنج سایه ای تا کار من تمام 

شود. زود باش سیاه نگون بخت و ابله. سپس مچ دست من 
را سفت گرفت و گفت: «با من بیا».

اصلاً به من فرصت نداد تا با غلام سیاه خداحافظی کنم. 
فقط در عرض چند ثانیه ای که سرم را به عقب برگرداندم، دیدم 
او با غصه نگاهم می کند. با احتیاط دست خود را بلند کرد و 
برایم تکان داد. دلم لرزید. انگار او با نگاهش به من می فهماند 

که چه سرنوشت غمبار یا شومی در انتظارم است».

مجید ملامحمدی شاعر و داستان نویس ایرانی و عضو 
ــران و انجمن نویسندگان کــودک و نوجوان  انجمن قلم ای
اســـت. از ملامحمدی تــا کنون بیش از ۵۰ اثــر در زمینه 

داستان، شعر و پژوهش منتشر شده است.
رمان «دزد و شاهزاده» در ۲۹۲ صفحه و به قیمت ۱۰۰ هزار 
تومان از سوی انتشارات کتاب جمکران وارد بازار نشر شده 

است.

تازه هاى نشر
اتفاقات
پس از عاشورا در 
«دزد و شاهزاده»

نکته ها
حجت الاسلام محسن قرائتى

   وظایف ما در برابر پیامبر اعظم(ص)
وظیفه ما دربرابر پیغمبر(ص) چیست؟ اولین وظیفه، ایمان است. 
قرآن در این زمینه مى فرماید: «انما المؤمنون» مؤمن واقعى کسى 

است که «آمنوا باالله و رسوله» (نور/62). ایمان بیاوریم. ایمان 
یا از طریق معجزه است یا از طریق جمع آورى قرائن یا از طریق 

خبرهایى که کتاب هاى آسمانى پیشین گفتند بعد از ما شخصى 
مى آید به نام احمد و این صفات را دارد.

مسئله دوم اطاعت است. ممکن است کسى ایمان بیاورد ولى 
اطاعت نکند؛ مثلاً بگوید: پدرم را قبول دارم، ولى به حرفش گوش 

نمى دهد. عکس امام را مى زند ولى خط امام را نمى رود. پیروى 

کنید. دو نفر سر آبیارى دعوایشان شد، نزد پیغمبر آمدند. 
حضرت حرف هاى هر دو را گوش داد و فرمود: حق با فلانى 

است. تا گفت حق با فلانى است، گفت: بله، فلانى فامیل توست، 
پارتى بازى کردى. طرفدار فامیلت رأى دادى. پیغمبر(ص) خیلى 
ناراحت شد، آیه آمد که این ها ایمان ندارند؛ «فلا و ربک لایؤمنون» 

(نساء/65) به خدا قسم این ها ایمان ندارند. کسى ایمان دارد که 
هرچه پیغمبر گفت، بگوید: چشم. چطور شما در مقابل دکتر 
هرچه دکتر بگوید، مى گویید: چشم! اگر گفت این قرص را هر 

چهار ساعت بخور و این را 6 ساعت و این را هشت ساعت، چانه 
نمى زنید و مى گویید: چشم! اگر گفت: این قرص را دو تا بخور 

و این را نصف بخور و این را قبل و بعد از غذا، مى گویى: چشم! 
چطور در برابر یک پزشک تسلیم هستى، چرا در مقابل خدا 

تسلیم نیستیم؟ پیروى کنیم. آقا نمى فهمم، خب نفهمیم! مگر 
بناست همه چیز را بفهمیم. برگ انار باریک است، چرا؟ نمى دانم 

چرا. برگ انگور پهن است. چرا؟ با برگ انگور دلمه درست مى کنند 

و نازك است. اصلاً ما چه چیزى بلد هستیم؟ اگر حرف، حرف 
دکتر است قبول مى کنیم. شما وقتى مریض مى شوى اجازه کامل 
به دکتر مى دهى که شما را بیهوش و شکم شما را پاره کند، قیچى 

کند، جراحى و جابه جا کند. چرا؟ مى گویى: جراح است. چون 
جراح است در اختیارش هستم. ماشینت را به مکانیک مى دهى 

و مکانیک دل اندرون ماشینت را ممکن است بیرون بریزد. شما 
هیچ غصه نمى خورى، آقا چه شد؟ مگر من مکانیک نیستم؟ 

کنار بایست! چطور شما ماشینت را در اختیار مکانیک و بدنت را 
در اختیار جراح قرار مى دهى. یک دستورى هم هست که باید 

بفهمیم. گاهى هم ممکن است نفهمیم، نمى فهمیم.

امینیان-قمرى «فکر می کـــردم به عنوان یک 
مشـــهدی وظیفه ای در مقابل زائران نـــدارم و آن ها 
باید پیش از ســـفر به مشهد، خودشـــان فکر جای 
اسکانشان را کنند اما وقتی به ســـفر اربعین رفتم 
و میزبانی بی نظیر و از دل و جـــان عراقی ها را دیدم 
کـــه درهـــای خانه هایشـــان بـــه روی زائران بـــاز بود، 
فکـــرم خیلـــی عوض شـــد؛ بـــا خـــودم گفتم مـــا که 
همســـایه امام رضا(ع) هســـتیم چرا نباید این طور 
باشـــیم؟» ایـــن را یکـــی از مجـــاوران امـــام رضا(ع) 
می گوید که امســـال برای میزبانی و اســـکان زائران 

امام رئوف پـــای کار آمده اســـت.
زائران امـــام رضـــا(ع) شایســـته احتـــرام و ســـزاوار 
تكریم هســـتند و مجاوران امام رئوف هم میزبانی 
شایســـته را یک رســـالت بـــرای خـــود می دانند، تا 
زائرانـــی کـــه از راه هـــای دور و نزدیـــک بـــرای عرض 

عـــزاداری  و  بـــه مشـــهدالرضا می آیند، ارادت 
زیارتـــی خاطره انگیز 

را تجربـــه کننـــد.
ســـال های  طـــی 
دهـــه  در  اخیـــر 
پایانـــی مـــاه صفـــر 
جاده هـــای  در  و 
منتهی به مشهد 
مقـــدس جلوه ها 
و صـــــــــحنه های 
از  زیـــــبایــــــــــــی 
ارادت و عشـــق 

خدمتگـــزاران و زائـــران بـــه ســـاحت 
مقدس اهـــل بیـــت(ع) خلق شـــده امـــا از آنجایی 
کـــه براســـاس پیش بینی هـــا دهـــه آخـــر صفـــر 
امســـال شـــاهد ورود حـــدود ۷ تـــا ۸ میلیـــون زائـــر 
خواهیم بود و ســـقف ظرفیت مکان هـــای عمومی 
بـــرای اســـکان زائـــران ۶۰۰هـــزار نفـــر اعلام شـــده، 
پویش هـــای مردمـــی متعـــددی شـــکل گرفتـــه و 
مجـــاوران و همســـایگان باوفـــای امام رضـــا(ع) هم 
برای تأمین ظرفیت اســـکان زائران، مسئولانه پای 

کار آمده انـــد.

ساکن محله طلاب، میزبان زائران آقا
خانـــم قربانـــی یکـــی از بانـــوان مشـــهدی ســـاکن 
محله طلاب اســـت که برای میزبانـــی از زائران امام 
رضـــا(ع) در این ایام اعـــلام آمادگی کرده اســـت. او 
کـــه انگیـــزه اش را از این کار ثـــواب و خشـــنودی آقا 
امـــام رضـــا(ع) عنـــوان می کنـــد، در ادامه بـــا لحنی 
که سرشـــار از اشـــتیاق خدمـــت اســـت، می گوید: 
ســـال های گذشـــته هم در مواقعی که تعداد زائران 
مشـــهد زیـــاد بـــود وقتـــی در حـــرم یـــا خیابان های 
اطراف، زائری می دیدم که برای اســـکان به مشکل 
خـــورده، از آن هـــا دعوت می کـــردم میهمـــان خانه 

ما باشـــند.

۱۵ زائر دزفولی، میهمان خانواده قربانی
ایـــن بانـــوی نیکـــوکار در ادامـــه صحبت هایـــش 
می گویـــد: ایـــن زائـــران در واقـــع میهمان آقـــا امام 
رضا(ع) هســـتند و خـــدا را شـــاکرم افتخار خدمت 
به آن ها برایم فراهم شـــده، امشـــب هم میهمانان 
خانـــه مـــا ۱۵ زن و کـــودک دزفولـــی هســـتند و بـــا 
فرزندانم مشـــغول مرتب کـــردن وســـایل میزبانی 

هســـتیم.

میهمان نوازی دانیال در محله یوسف زاده
دانیـــال فتحـــی جـــوان ۳۰ســـاله اهـــل مشـــهد از 
دیگـــر میزبانـــان زائـــران دهه آخـــر صفر اســـت. او 
نیـــز ســـال های پیـــش زائرانی که بـــرای پیـــدا کردن 
محل اقامت مشـــکل داشـــتند را برای اســـکان به 
خانه دعـــوت می کرده تا بـــا کمک مـــادرش خاطره 
خوشی از زیارت مشـــهد برای آن ها به جا بگذارد.

وقتی در مورد انگیزه اش از این میزبانی می پرســـم، 
می گویـــد: نیتـــم کمـــک بـــه همنوعانی اســـت که 
در شـــهر امام هشـــتم بـــه حمایت مـــا نیـــاز دارند، 
چون مشـــهد یک شهر زیارتی اســـت و ماجرایش 
با همـــه جا فـــرق می کنـــد. دانیال که ســـاکن محله 
یوسف زاده است، می گوید: ما وسع مالی چندانی 
نداریم و همه دارایی مان همین خانه ای اســـت که 

می توانیـــم آن را در خدمـــت زائران آقـــا بگذاریم تا 
غصه اســـکان و جای خواب نداشـــته باشـــند.

وقتی اسم امام رضا می آید...
نگاهی به لیســـت افرادی که بـــرای اســـکان زائران 
دهه آخر صفر اعـــلام آمادگی کرده انـــد می اندازم؛ 
آقای عدالتیان شـــهروندی اســـت که نام حسینیه 
محبان رســـول در محلـــه مهر مـــادر را ثبـــت کرده 
است. شـــماره اش را می گیرم و درباره انگیزه اش از 
این کار می پرســـم؛ بـــا صدایی که صفـــا و صداقت 
همســـایگی امام رئـــوف در آن موج می زند، پاســـخ 
می دهـــد: واقعیـــت اینکـــه مـــا روی پشـــت بام 
حســـینیه چهـــار ســـوئیت ۶۰متـــری ســـاخته ایم 
و تصمیـــم گرفتیـــم بـــا توجـــه به کمبـــودی کـــه در 
زمینـــه مراکز اقامتـــی وجـــود دارد امســـال میزبان 
زائران امام رضا(ع) باشـــیم؛ اصلاً وقتی اســـم امام 
رضـــا(ع) وســـط بیایـــد هرچه داشـــته 
باشـــیم در خدمـــت 
میهمانـــان آقـــا قـــرار 

می دهیـــم.
آقای عدالتیـــان ادامه 
می دهـــد: «راســـتش 
را بخواهیـــد قبـــلاً بـــا 
خودم فکر می کـــردم ما 
مشـــهدی ها وظیفـــه ای 
در مقابـــل زائـــران نداریم 
و افراد باید پیش از ســـفر 
بـــه مشـــهد، فکـــر جـــای 
اسکانشـــان را کننـــد امـــا وقتـــی بـــه ســـفر اربعین 
رفتم و میزبانـــی بی نظیـــر و از دل و جـــان عراقی ها 
را دیـــدم فکرم خیلـــی عوض شـــد، با خـــودم گفتم 
ما که همســـایه امـــام رضا(ع) هســـتیم چـــرا نباید 

این طـــور باشـــیم؟»

مشهد خانه توست...
در منزل یکی دیگر از مجاوران هســـتیم تا برایمان 
روایتگـــر چگونگـــی تحقـــق پویش هـــای «همـــه 
خادم الرضاییـــم»، «هم محلـــه ای امـــام رضـــا» و 
«مشـــهد خانه توســـت» باشـــد. او با بیـــان اینکه 
اهالـــی محلـــه از انـــواع میـــوه تـــا کیســـه های برنج 
و ســـایر موادغذایـــی را بـــرای میزبانی از زائـــران در 
اختیار آن ها قرار داده اند، می گوید: اینجا شـــرایط 
اســـکان برای زائـــران فراهم اســـت و هم محله ای  ها 
بـــرای اطعام پیشـــقدم شـــده اند. مـــا به پشـــتوانه 
این همدلـــی و همت مشـــهدی ها در بحث اطعام، 
تلاش می کنیم میزبانی در شـــأن و خوبـــی از زائران 

داشـــته باشیم.
میزبان کـــه اولین بار اســـت در این پویش شـــرکت 
کرده بیـــان می کند: امیـــدوارم با کمـــک دخترم که 
قرار اســـت از شهرســـتان بیایـــد بتوانیـــم میزبانی 

خوبی از زائران داشـــته باشـــیم.
او حـــس و حالـــش را این طـــور توضیـــح می دهـــد: 
حس خوبـــی دارم امـــا نمی توانم ایـــن حس خوب 
را توصیـــف کنـــم، تا به حـــال چنین حـــس و حالی 
نداشـــته ام و خوشـــحالم توفیق نصیبم شـــده تا از 
زائران امـــام مهربانی هـــا در ایـــام پایانی مـــاه صفر 

میزبانـــی کنم.

قدردانی از میزبان با یک هدیه متبرک
صحبت های میزبـــان که پایـــان می یابـــد نوبت به 
تجلیـــل از او توســـط بانوانی کـــه از آســـتان قدس، 
اســـتانداری، شـــهرداری و مکتب نرجس آمده اند 
می رســـد. یـــک هدیـــه متبـــرک از آســـتان قـــدس 
رضوی توســـط بانویی کـــه از مکتب نرجـــس آمده 

بـــه میزبـــان اهدا می شـــود.
همکلامی بـــا میزبانان زائـــران امام رضـــا(ع) دقیقاً 
مثـــل زائـــران پیـــاده حـــس و حـــال خوبـــی بـــه آدم 

می دهـــد.
میزبانانـــی کـــه خیلـــی از آن هـــا تـــازه از اربعیـــن 
برگشـــته اند و در حالی دارند خانه و کاشانه شان را 
برای میزبانی از زائران پیـــاده امام آب و جارو و مهیا 
می کننـــد کـــه انـــگار عهدشـــان را بـــا امام رضـــا(ع) 
برای میزبانی از زائرانش در همان گام برداشتن در 

مســـیر نجف تـــا کربلا بســـته اند. 

حجت الاســـلام ضرابـــی گفـــت: عـــلاوه بـــر بیـــان 
شـــریف قـــرآن، ســـیره حضـــرت زهـــرا(س)، زینب 
کبری(س) و همســـران ائمـــه(ع) و دیگـــر زنان اهل 
ایمـــان کـــه در متـــون تاریخـــی و روایـــی مـــا شـــیوه 
پوشـــش آن ها بیان شده، بی شـــک همان حجاب 

مدنظر اســـلام اســـت.
بـــه گزارش شبســـتان، پوشـــش بانـــوان در اســـلام 
یـــک اصل تعبـــدی نیســـت، بلکـــه مصلحت ها و 
حکمت هایی دارد؛ از جمله زن مانند مرد، حوائج 
و نیازمندی هایـــی دارد کـــه برای تأمیـــن آن، ناگزیر 
باید از محیـــط خانه خـــارج شـــود تا بتوانـــد آن ها 
را فراهم ســـازد. مطابق شـــرایطی که در کتاب های 
فقهی و حدیثی بـــرای حضـــور زن در جامعه برای 
تأمیـــن نیازهـــا و شـــرکت در نمازهـــای عیدفطـــر، 
عید قربـــان، نماز جمعـــه و جماعت تجویز شـــده 
مشـــخص می شـــود حجـــاب بـــرای خـــروج زن از 
محیط خانه، تشریع شده است. با شرکت زن در 
فعالیت های عبادی، سیاســـی و اجتماعی و دفاع 
از حقوق شـــخصی، تعلیم و تعلـــم رعایت حجاب 
واجب می شـــود تا کامیابی ها منحصـــر در محیط 
خانه شـــود و محیط خارج تنها برای کار و فعالیت 
باشـــد. خبرگـــزاری شبســـتان بـــا حجت الاســـلام 
دکتر «ایمان ضرابی»، پژوهشـــگر و استاد حوزه و 
دانشـــگاه در همین خصـــوص گفت وگویی انجام 

داده کـــه در ادامـــه می خوانید.

با توجه به اینکه جناب عالی در خصوص پوشش 
زن تحقیقات وسیعی داشتید و در زمینه حجاب 
زن کتابی هم نگاشته اید نظر شما در مورد مسئله 

حجاب چیست؟
 بنده حدود ۱۰ ســـال پیـــش کتابی درباره مســـئله 
حجـــاب با عنـــوان نگاهـــی نو بـــه مســـئله حجاب 
نوشـــتم که البتـــه بـــه دلیل مســـائل مالـــی چاپ، 
هنوز منتشـــر نشـــده ولی تحقیقات وســـیعی در 
خصـــوص مباحث مرتبط فقهـــی و قرآنـــی در این 
زمینه انجام شـــده اســـت.اما درباره پرســـش شما 
اجازه دهید مقدمه ای را عـــرض کنم؛ یک تصوری 
در بیـــن همه رواج پیـــدا کرده که حجـــاب یک متد 
اســـلامی اســـت و اساســـاً پایه گذار آن هم اســـلام 
بوده و پیـــش و پـــس از اســـلام در بین گذشـــتگان 
و پـــس از اســـلام کســـی قائل بـــه حجاب نبـــوده و 
نیســـت؛ این تصور یک نگاه غیرمحققانه است. 
اجـــازه دهید بـــه عنوان نمونـــه مثالی عـــرض کنم؛ 
جناب فردوســـی در داســـتان بیژن و منیـــژه وقتی 
می خواهد زن ایرانـــی را معرفی کنـــد از زبان منیژه 

ایـــن گونـــه تصویرســـازی می کند:
منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده تنم آفتاب
همه دخت توران پوشیده روی
همه سرو بالا همه مشک بوی

با این مثال کاملاً می شـــود فهمید فضیلت زن در 
ایران پهناور گذشته، پوشیده داشتن تن از چشم 
نامحرمـــان بـــوده و زن ایرانـــی از گذشـــته اصیـــل، 
نجیـــب و با حیـــا معرفـــی شـــده و مقولـــه حجاب 
تنهـــا منحصـــر در دیـــدگاه اســـلام نیســـت. اما از 
نگاه اســـلام که پرســـش شـــما بـــوده، بایـــد عرض 
کنم حجـــاب را بایـــد از دو منظر نـــگاه کنیم؛ منظر 
شـــخصی و منظر اجتماعـــی. در منظر شـــخصی 
به خـــود اشـــخاص مربـــوط اســـت و نمی شـــود در 
ایـــن خصـــوص حرفـــی زد، چرا کـــه شـــاید یک زن 
در حریـــم خانـــه و اقـــوام خـــود می خواهـــد حدود 

حجاب را که در احکام فقهی آمـــده رعایت کند یا 
نـــه، آن به خودش مربوط اســـت؛ امـــا بحث زمانی 
گســـترش پیـــدا می کنـــد کـــه بخواهیـــم حجـــاب 
را از منظـــر اجتمـــاع مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم، 
اینجـــا دیگـــر حـــد و مرزهـــای فقهی جنبـــه عملی 
پیـــدا می کنند و پـــای قوانیـــن امنیـــت اجتماعی و 
صیانت از کرامـــت اجتماعی زن به میـــان می آید.

همچنین برای پیشـــگیری از انحـــراف جوانان و... 
مثالی عرض کنم کـــه برای همه ما ملموس اســـت 
و آن هـــم همیـــن محدودیت هـــای اجتماعـــی بود 
که در ایـــام کرونـــا بـــرای همه مـــردم قائل شـــدند. 
ایـــن محدودیت هـــا بـــرای رســـیدن جامعـــه بـــه 
ســـلامت جســـمی بـــوده، اگـــر چـــه شـــاید از نگاه 
عـــده ای ایـــن محدودیت هـــا مســـخره بـــوده و در 
منـــزل و میهمانی هـــا رعایـــت دســـتورالعمل ها را 
نمی کردند اما وقتی وارد اجتماع می شـــدند، همه 

می بایســـت بـــه قانـــون پایبند می شـــدند.

گفته می شود در قرآن حجاب فقط منحصربه 
زنان و دختران پیامبر(ص) بوده نه برای دیگر بانوان؛ 

آیا این مطلب صحیح است؟
ســـؤال خوبی اســـت؛ این مطلب درست نیست، 
خداونـــد در آیـــه۵۹ ســـوره احـــزاب این طـــور 
�بیِ� قلُْ لأِزَوْاَجِـــکَ وبَنَاَتکَِ  �هـَــا الن می فرماید: «یاَ أیَ
ونَسَِـــاءِ المْؤُمْنِیِنَ یدُنْیِـــنَ علَیَهْنِ� مـِــنْ جلاََبیِبهِنِ� 
�ـــهُ غفَوُراً  َـــلاَ یؤُذْیَنَْ وکَاَنَ الل َـــیٰ أنَْ یعُرْفَنَْ ف ذلَٰکَِ أدَنْ
رحَِیمـًــا»؛  ای پیامبـــر بـــه همســـرانت و دخترانت 
و زنـــان مؤمنـــان بگـــو روپوش هایشـــان را بـــه خود 
بپیچنـــد و به خـــود بگیرنـــد؛ ایـــن مناســـبت تر و 
نزدیک تـــر به شـــناخت ایشـــان اســـت کـــه اذیت 
نشـــوند و خدا آمرزنده مهربان اســـت. همان طور 
که می بینیـــد در کنار زنـــان و دختـــران پیامبر(ص) 
که الگوی جامعه اسلامی هســـتند به زنان مؤمنه 

هم اشـــاره دارد.
در ثانی از نـــگاه عقلی آیـــا فقط زنـــان پیامبر(ص) 
می توانند مـــورد تعـــرض قـــرار گیرند و دیگـــر زنان 
مـــورد تعـــرض هوســـرانان قـــرار نمی گیرنـــد و آیـــا 
زنـــان پیامبر(ص) از حیـــث زن بـــودن چیزی بیش 
و کم از زنـــان دیگر دارنـــد؟ اتفاقاً بـــا مطالعه تاریخ 
اســـلام و ســـیره زنان شـــاخص اهـــل ایمـــان کاملاً 
می شـــود دریافـــت آن هـــا هـــم مقیـــد بـــه حـــدود 
پوشـــش شـــرعی بوده اند و این منحصر بـــه زنان و 

دختـــران پیامبـــر(ص) نبوده اســـت.

حجاب مورد پسند از نظر اسلام به چه حجابی 
گفته می شود؟

حجاب مـــورد پســـند اســـلام را خـــود قـــرآن برای 
ما بیان داشـــته اســـت؛ در آیـــه ۳۱ ســـوره مبارکه 
نـــور فرمـــود: « ای پیامبـــر بـــه زنان بـــا ایمـــان بگو 
چشـــم های خود را (از نگاه هوس آلـــود) فروگیرند 
و دامـــان خویـــش را حفظ کننـــد و زینت خـــود را 
جز آن مقدار کـــه نمایان اســـت آشـــکار ننمایند 
و اطـــراف روســـری های خـــود را بـــر ســـینه خـــود 
افکنند (تا گردن و ســـینه با آن پوشـــانده شـــود) و 
همین طور که اشـــاره شـــد علاوه بر بیان شـــریف 
قرآن، ســـیره حضرت زهرا(س)، زینب کبری(س) 
و همســـران ائمـــه(ع) و دیگـــر زنـــان اهـــل ایمـــان 
که در متـــون تاریخـــی و روایی ما شـــیوه پوشـــش 
آن ها بیان شـــده، بی شـــک همان حجاب مدنظر 
اســـلام اســـت که موجب حفظ جایـــگاه و حریم 

زن می شـــود.

مشارکت مردم مشهد در پویش «همه خادم الرضاییم» 

حس خوب میزبانى از
زائران امام رضا

یک پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف مطرح کرد

فضیلت زنان ایران باستان
پوشیدگى بوده است

دیدگاههمه خادم الرضاییم ــلام  ــ ــت الاس ــ ــج ــ ح
قـــادرى محمدتقى 

بیست و هشتم مــاه صفر 
روز رحــلــت پیامبر گرامی 
اســـــــــــلام(ص)، فـــرصـــت و 
ــرای آن دسته از ارادتمندانی اســت که  توفیقی ب
در مقام بالابردن سطح معرفت و آگاهی خویش 
درزمــیــنــه ســیــره عملی حــضــرت هستند. یکی از 
مؤلفه های سیره عملی رســـول الله(ص) که هزینه 
سخت و سنگینی برای آن در دوره ۲۳ساله بعثت 
پرداخته شده، «استکبارستیزی» است. تحلیل 
جامع و همه جانبه این سیره در صورتی امکان پذیر 
می شود که چند نکته کلیدی به درستی توضیح 

داده شود.

رویارویی با باطل در ۳ جبهه متفاوت
به عنوان نخستین نکته باید این مسئله 
را در نظر داشت که رسول خاتم در سه 
ــال رویـــارویـــی بـــوده انـــد.  جبهه در حـ
نخستین جبهه که در قرآن کریم از آن به «ملا» یاد 
ــه مــعــنــای حــاکــمــیــت ســیــاســی قـــلـــدران و  ــده، ب شــ
ــرعــون، ابــوجــهــل و  ــمــرود، ف ــی همچون ن ــان زورگــوی
ابوسفیان است که با در اختیار داشتن ابزار قدرت 
هیچ مخالفی را تحمل نکرده و در برابر منطق و 
استدلال انبیا از زور و خشونت فیزیکی استفاده 
می کردند؛ از این رو قر آن در گزارش خود در آیات ۵۸
تا ۱۲۸ سوره اعراف از نمونه هایی از تقابل این جبهه 
باطل در برابر انبیایی چون هود، شعیب، صالح و 
موسی گزارش می دهد که آنان با استفاده از ابزار زور 
و قلدری از پی کردن ناقه صالح تا قطع کردن دست و 
پــای پــیــروان موسی و کشتن کــودکــان و به اســارت 
گرفتن زنان کوتاهی نمی کردند. ابوجهل و ابولهب در 
زمان رسول اعظم(ص) نیز همین شیوه را پیش گرفته 
بودند. جبهه دوم، غول اقتصادی است که قرآن از 
آن با عنوان «مترفین» نــام می برد که در لجنزار 
حرام خواری فرو رفته بودند و همراه با ملا در برابر 
جبهه حق به مقابله برمی خاستند. آیات ۷۶ تا ۸۱
ســوره قصص، قــارون را که پسر دایــی یا پسر خاله 
موسی بود به عنوان نمونه ای ذکر می کند که در برابر 

موسی ایستاد و تا نابودی خود پیش رفت.
سومین جبهه، احبار، رهبان و عالمان فاسد چون 
کعب الاحبار و ابوهریره ها هستند، چرا که آنان با 
قضاوت و حکم به ناحق دادن و بهشت فروشی 
ــردن دم و دســتــگــاهــی بــه راه انــداخــتــه بــودنــد و  کـ
دستشان در دست جبهه اول و دوم قرار داشت و 

انبیا را مزاحم خود می دانستند که قرآن در آیه ۳۸
سوره توبه، پرده از چهره آنان برداشته و می گوید: 
«ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس 

بالباطل ويصدون عن سبيل الله».

ویژگی های رسولان الهی برای مقابله با فشارهای 
جبهه باطل

نکته دوم این است انبیا که در برابر این سه جبهه 
باطل قــرار داشتند از چند ویژگی مهم برخوردار 
بودند؛ نخست اینکه اهل «مصانعه» نبودند، یعنی 
در برابر فشارهای سیاسی اقتصادی جبهه باطل از 
حد الهی و اصول کوتاه نمی آمدند و عقب نشینی 
نمی کردند، از همین رو اســت وقتی قبیله ثقیف 
به حضرت پیشنهاد کردند ما در صورتی ایمان 
می آوریم که از خواندن نماز معاف باشیم، یک سال 
دیگر بت (لات) را عبادت کنیم و مأمور بت شکستن 
نباشیم، پیامبر با دو شرط اول موافقت نکرد چون با 

اصول در تعارض بود.
دوم اینکه اهل «مضارعه»، بده بستان و معامله در 
اصول نبوده و حاضر نبودند روی اصول معامله کنند 
از همین رو وقتی مشرکان مکه چون وليدبن مغيره، 
عاص بن وایل و امیة بن خلف پیشنهاد کردند شما 
یک سال بت های ما را بپرست، پیامبر به امر الهی 
فرمود: «قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون و لا 

انتم عابدون ما أعبد».
سوم اهل «اتباع المطامع» نبودند، یعنی گرایش 
به زر و زراندوزی و زخارف دنیا نداشتند؛ از همین رو 
در تحریم اقتصادی و محاصره در شعب ابی طالب، 
زمانی که پیشنهاد وسوسه انگیز مشرکان را که به 
حضرت می گفتند اگــر مــال یا پست می خواهی 
حاضریم در اختیار تــو قـــرار دهــیــم قــبــول نــکــرد و 
با همین مشی به مقابله خــود با ســران استکبار 
همچون ابوجهل و ابولهب بــا فــریــاد «تــبــت یدا 

ابولهب» ادامه داد. 

راهــبــرد هــای پیامبر(ص) بــرای مقابله بــا جبهه
زر، زور و تزویر

ــای  ــه هـ ــفـ ــؤلـ ــوص مـ ــصــ ســـومـــیـــن نـــکـــتـــه در خــ
استکبارستیزی انبیا توجه به ایــن مسئله است 

که تقابل انبیا با مثلث زر، زور و تزویر یعنی همان 
«ملا»، «مترف» و «احبار» تقابلی ذاتی است و به 
همین دلیل در هر جا و هر مکان و هر زمــان باشد 
امکان مصالحه بین آن ها وجود نــدارد. این تقابل 

چند علت دارد که مهم ترین آن جمع نشدن این دو 
به واسطه ویژگی های ذاتیشان است. طبیعی است 
جبهه انبیا به منزله نور و سفیدی و جبهه باطل 
به مثابه تاریکی مطلق هیچ گاه با هم قابل جمع 

نیستند، همان طور که عدالت و قسط مطلق بودن 
جبهه رسولان الهی با ظلمت مطلق جبهه مقابلش 

همدیگر را نفی می کنند.
نکته چهارم ناظر به راهــبــرد رســول خـــدا(ص) در 
مقابل روش های پیچیده و متکثر در بند کشاندن 
پابرهنگان و مستضعفان توسط جبهه باطل است. 
نخستین راهکار مقابله با سه جبهه خودبرتربین و 
مستکبر، «خودباوری و اعتماد به نفس» در جبهه 
حق و مستضعفان است، چرا که یکی از روش های 
غلبه مستکبران بــر تـــوده مـــردم و بــه استضعاف 
کشیدن آنـــان، تلقین ایــن مطلب اســت کــه تــوده 
مردم بدون تکیه بر ثروتمندان، صاحب منصبان و 
قدرتمندان قادر به ادامه حیات نیستند. پیامبران 
الهی در بــرابــر ایــن سیره مستکبران، هــمــواره بر 
تــوان درون زای مــردم توجه دارنــد. ازهمین رو قرآن 
کریم خطاب به کسانی که در جبهه حق قراردارند، 
می گوید: «ولاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان 

کنتم مؤمنین».
دومین راهکار در استکبارستیزی از منظر قرآنی 
«بــرخــورد تهاجمی و طلبکارانه» بــا مستکبران 
است، چرا که مستکبران همانند آن گرگ و حیوانی 
هستند که هر گاه به او حمله کنی عقب می نشیند و 
هرگاه بگریزی در پی تو می دود. وجود این روحیه در 
مستکبران، اقتضا می کند مردم مستضعف همواره 
در برابر آنان موضعی تهاجمی اختیار کنند تا آنان 

زمینه پیشروی نیابند. 
سیره و مشی همه پیامبران و رسول گرامی اسلام 
نیز در برخورد با مستکبران، سیره ای تهاجمی بوده 
است. «جمله مسلمان شوید تا در سلامت باشید» 
در نامه های آن حضرت به قیصر روم، پادشاه مصر 
و نجاشی دوم و پادشاه یمامه نیز به چشم می خورد 
که حکایتگر از موضع بالا و تهاجمی برخورد کردن 

با مستکبران است.
سومین راهکار در استکبارستیزی «شکیبایی و 
پایداری» و نیز «اعتماد به وعده های الهی» است و 
هرگاه در جبهه حق این دو اصل شکل گرفت نصرت 
و پیروزی محقق شد و جبهه استکباری هزیمت و 
شکست سختی را متحمل شد. از همین رو قرآن 
کریم دو اصل استقامت و وعده الهی را به عنوان 
راهبرد در مقابله با استکبار در پیش روی مسلمین 

قرار می دهد. 
چهارمین راهــکــار در استکبارستیزی و مقابله 
بــا سلطه جویان «تحقیر مستکبران» و بــه هیچ 
انگاشتن «شــکــوه دروغــیــن» آنـــان اســـت، چراکه 
تفاوت مستکبران و مستضعفان در این است در 

معادلات و محاسبات مستکبران داشتن امکانات 
مالی و تسلیحاتی زمینه ساز هرگونه پــیــروزی بر 
مستضعفان اســت، نصرت و امــداد الهی در این 
محاسبات راه نــدارد، ولی در مقابل، مستضعفان 
هرچند برای امکانات مالی و تسلیحاتی در برخورد 
قاطع با دشمن ارزش قائل اند ولی نصرت الهی را 
فراتر از امکانات می دانند، از همین رو قدرت و شکوه 
ظاهری مستکبران را کف روی آب دانسته و آن را 
به سخره می گیرند و همین تحقیر زمینه شکست 
مستکبران را فراهم می کند. از همین رو نوح خطاب 
به قومش می گوید: «ای قوم من، اگر مقام و يادآوری 
من به آيــات الهی بر شما سنگين و تحمل ناپذير 
است (هر كار از دستتان ساخته است كنيد) من بر 
خدا توكل كرده ام، فكر و قوه و قدرت خود و خدايانتان 
را یک جا گــرد آوريــد تا هيچ چيز بر شما پوشيده 
نماند، پس اگر می توانيد به حيات من پايان دهيد و 

هيچ مهلتم ندهيد».
ــار پــنــجــم بــســیــج کـــــردن «پـــابـــرهـــنـــگـــان و  ــکــ راهــ
مستضعفان» است چراکه تجربه تاریخی نشان 
مــی دهــد پایگاه اصــلــی همه انبیا و نهضت های 
ــه ایــنــان  تــوحــیــدی، فــقــرا و مــحــرومــان بـــوده انـــد ک
بیشترین آسیب اقتصادی و معنوی را از مستکبران 
خورده اند و زخمی از آنان بر سینه دارند، از همین 
رو مستضعفان سخاوتمندانه از جانشان هزینه 
کرده اند تا مستکبران را از اریکه قدرت پایین آورده 
و نهضت توحیدی را پیروز کنند. از همین رو راهبرد 
قرآنی در مقابله با استکبار، حمایت از مستضعفان 
است که می گوید: «و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله 

و المستضعفین من الرجال و النساء...».
ششمین راهــکــار در استکبارستیزی و مقابله با 
سلطه طلبان «وحــدت و انسجام» اســت، چراکه 
شگرد و راهبرد سلطه طلبان ایجاد تفرقه و تشتت 
بین پیکارگران و سرگرم کردن آنان با خودشان است؛ 
به همین دلیل رسول خدا(ص) با ورود به مدینه عقد 
اخوت بین مهاجر و انصار بست و با چنین اتحادی 
توانست پایگاه اصلی دشمن را که مکه بود فتح کند.
هفتمین راهکار «رهبری نهضت» است که باید سه 
مشخصه ای را که پیشتر اشاره شد نداشته باشد، 
یعنی «اهــل مناصعه»، «اهــل مضارعه» و «اهل 

اتباع المطاع» نباشد. 
رسول الله(ص) با ویژگی های سه گانه رهبری نهضت 
توحیدی را به عهده داشت که در تمام مدت ۲۳سال 
از بعثت با همه فشارها و جنگ ها هرگز روی اصول 
با کفار و مستکبران به ساخت و پاخت و معامله 

ننشست.

تقابل انبیا با مثلث زر، زور و تزویر یعنى همان «ملا»، «مترف» و «احبار» تقابلى 
ذاتى است و به همین دلیل در هر جا و هر مکان و هر زمان باشد امکان مصالحه 

بین آن ها وجود ندارد.
گزیدهگزیده
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سیره پیامبر اعظم(ص) براى مقابله با جبهه باطل چه ویژگى هایى داشت؟

پیامبر رحمت، رسول استکبارستیزی

زیارتـــی خاطره انگیز 

ســـال های  طـــی 
دهـــه  در  اخیـــر 
پایانـــی مـــاه صفـــر 

خدمتگـــزاران و زائـــران بـــه ســـاحت 

رضـــا(ع) وســـط بیایـــد هرچه داشـــته 

و مکانیک دل اندرون ماشینت را ممکن است بیرون بریزد. شما 
هیچ غصه نمى خورى، آقا چه شد؟ مگر من مکانیک نیستم؟ 
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